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جشنواره بین‌المللی فیلم »کارلووی واری« از 28 ژوئن تا 6 جولای 
2019 )1398( با حضور بیش از 180 فیلم برگزار شد، در حالی که در 

میان آنها حتی یک فیلم ایرانی هم وجود نداشت!
جشنواره »کارلووی واری« که مهم‌ترین جشنواره‌های فیلم در اروپای 
مرکزی و شــرقی محسوب شــده، همه ساله در جمهوری چک برگزار 
می‌شود و طی سال‌های گذشته همواره بخش مهمی از آن را فیلم‌های 
ایرانی تشکیل می‌دادند که بعضاً جوایزی هم دریافت کردند. اما در سال 
2019 که گفته شد دهها فیلم ایرانی تقاضای شرکت در این جشنواره 
را داشــتند، ولی هیچ‌یک از آنها برای هیچ‌کدام از بخش‌های مختلف و 

متعدد جشنواره »کارلووی واری« انتخاب نشدند.
کارشناسان و منتقدانی که در جشنواره فیلم کارلووی واری حضور 
داشتند، اذعان داشتند که برخی فیلم‌های ایرانی تولید 2019 از بسیاری 
از فیلم‌های حاضر در این جشــنواره به لحاظ فرم و محتوا، برتر به نظر 
می‌رسیدند، اما در حیرت بودند که چرا مسئولین جشنواره یاد شده، از 

آنها برای حضور در »کارلووی واری« دعوت نکردند.
طی چند ماه گذشــته برخلاف انتظارات جهانی و در میان شگفتی 
اغلب ناظران، جشــنواره‌های مهم ســینمایی مانند برلین و کن هم از 
پذیرش فیلم‌های ایرانی خودداری کرده و علی‌رغم درخواســت حدود 
90 فیلم ایرانی برای آن دو جشنواره، هیچ فیلم ایرانی را در بخش‌های 
مختلف خود قبول نکردند!! این در حالی بود که تقریباً همان فیلمسازان 
شبه روشنفکر که در سال‌های قبل، فیلم ساخته و این جشنواره‌ها از آنها 
و فیلم‌هایشــان، استقبال می‌کردند، بازهم با همان تم‌های سیاه و ضد 
خانواده و غیر اسلامی/ایرانی و با همان روند فیلم ساخته و درخواست 

حضور کرده بودند.
به نظر می‌آید حالا دیگر پس از سالها هشدار منتقدان و کارشناسان 
دلسوز سینمایی به این دسته سینماگران و آن بخش از سینمای ایران 
که به هوای شرکت در این‌گونه جشنواره‌های به اصطلاح سینمایی، همه 
هویت و حیثیت خود و سرزمین‌شــان را زیر پا گذاشته و برای دریافت 
جایزه، هر تصویر تحریف شده و سیاهی را از این کشور و ملت روی پرده 
بردند تا بلکه مدیران آن جشنواره‌ها را خوش بیاید و صله‌ای برایشان در 
نظر بگیرند، این نکته روشــن شده باشد تنها موضوعی که برای چنین 
جشنواره‌ها و فستیوال‌هایی اهمیت نداشته و ندارد، همانا سینما و هنر 
بود و از همین روی نه در آن زمان که دوجین دوجین فیلم‌های ایرانی 
نمایش می‌دادند، دغدغه ســینما و مردم ایران را داشتند و نه امروز که 

حتی به یک فیلم شبه روشنفکران هم گوشه چشمی نمی‌اندازند.
امروز آنها نیز همپــای ترامپ و نتانیاهو، ایران را تحریم کرده‌اند و 
دیگر حتی سیاه‌نمایی از جامعه ایرانی نیز برایشان افاقه نمی‌کند. دیگر 
تاریخ مصرف این دســته از سینماگران شبه روشنفکر نیز سپری شده، 
حالا باید به فکر دوره جدیدی باشــند، یا از نظامی‌گری و سلطه طلبی 

و جنایت‌های آمریکا حمایت کنند و یا به سوی مردمشان بازگردند.

عجالتاً دکان شبه فیلمسازان در جشنواره کن تعطیل است
فهرست فیلم‌های شرکت‌کننده در هفتاد و سومین دوره جشنواره 
فیلم کن 18 خردادماه 1399 از ســوی »تیــری فرمو«، مدیر اجرائی 
این جشــنواره اعلام شد. علی‌رغم اینکه به دلیل شیوع بیماری کرونا، 
جشنواره یاد شده که قرار بود از تاریخ ۱۲ تا ۲۳ ماهِ مه )۲۳ اردیبهشت 
تا ۳ خرداد( در شــهر کن واقع در جنوب فرانسه برگزار شود، به زمانی 
دیگر موکول شد اما لیست 56 فیلم شرکت‌کننده در بخش‌های مختلف 
جشنواره کن اعلام شد چرا که مدیر اجرائی جشنواره می‌گوید: »هرچند 
جشنوارۀ بین‌المللی فیلم کن به شیوۀ مرسوم و همیشگی خود در سال 
جاری برگزار نمی‌شود، اما ما نمی‌خواستیم این رویداد مهم سینمایی به 
کلی محو و ناپدید شود و ارائۀ آن را با ساختاری دیگر تدارک دیدیم«.

علی‌رغــم اعلام فهرســت 56 فیلمی بخش‌های مختلف مســابقه 
جشــنواره فیلم کن که در ســال 2020 به روش جدید تحت عناوین 
»وفاداران«، »تازه وارد‌ها«، »فیلم اولی‌ها«، »فیلم‌های مستند«، »کمدی« 
و انیمیشن« اعلام شد اما نه در میان 56 فیلم اعلام شده و نه در بین 
6 بخش تقسیم‌بندی شــده، نام هیچ فیلم ایرانی به چشم نمی‌خورد. 
این برای دومین سال است که هیچ فیلم ایرانی در جشنواره فیلم کن 
به عنوان یکی از مهم‌ترین جشــنواره‌های جهانــی حضور ندارد و اگر 
در ســال 2019 یکی دو فیلم از برخی فیلمسازان آماتور ایرانی خارج 
کشور در میان بخش‌های جنبی این جشنواره وجود داشت، در 2020 
 نه از داخل و نه از خارج کشــور، هیچ فیلم ایرانی برای جشــنواره کن 

انتخاب نشد! 
اگرچه دیری است پرونده سینمای جشنواره‌ای ایران برای آن سوی 
مرزی‌ها هم بسته شده و تاریخ مصرف این‌گونه فیلم‌ها به سر آمده اما 
گویا برای این جشنواره‌ها پرونده‌ای جدید باز شده مخصوص به اصطلاح 
فیلمســازانی که حکم قضائی گرفته و یا از کشور ممنوع الخروج شدند 
تا این بار با اســتفاده از این‌گونه محدودیت‌های قانونی، بر سیاه مشق 
و تصاویر متحرک ســخیف این دسته سرپوش گذارده و سیل جوایز را 
به ســمت و سویشان سرازیر کرده تا دکان دیگری برای تبلیغات علیه 

انقلاب و مردم ایران فراهم آید. 
همچنان که در جشنواره ســال 2020 برلین برای »رسول اف« و 
فیلم »شــیطان وجود ندارد« و یا سال قبل از آن برای فیلم سطحی و 

ضعیف و شعاری »جعفر پناهی« این دکان باز شد. 
اما در جشــنواره هفتاد و دوم فیلم کن که دیگر خبری از برگزاری 
جشنواره و داوری و جایزه نیست فعلاً حنای شبه فیلمسازانی مثل رسول 
اف و پناهی نیز رنگی نداشــته و عجالتاً بایســتی در آب نمک بخوابند 
تا جشــنواره‌ای به‌طور درســت و درمان برگزار شود تا باز هم دست به 
خود تبعیدی زده و فریادهای وامصیبتا سردهند بلکه بازهم در مراسم 
اختتامیه یک صندلی برایشــان خالی بگذارند و اشک تمساح برایشان 

بریزند و یک جایزکی هم کف دستشان بگذارند!

واکاوی تاریخ سینمای پس از انقلاب 

جشنواره فیلم »کارلووی واری« نیز 
بدون سینمای ایران برگزار شد

سعید مستغاثی
  بخش صد و بیست و سه
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فصــل دوم پویانمایــی »موآنا« با فــروش بیش از 
یک‌میلیارد دلار توانست جزو پرفروش‌ترین انیمیشن‌های 

تاریخ شود. 
موآنا دو، ســاخته کمپانی دیزنی است که به اعتراف 
سایت هالیوود ریپورتر، از متنفذین فراماسون در‌ هالیوود 
بوده اســت. )منبع( علی‌رغم فروش فوق‌العاده موآنا دو، 
نمرات مردمی این انیمیشــن پایین است که احتمالاً به 
ضعف فیلمنامه برمی‌گردد و در ادامه به آن خواهیم رسید. 
بر اساس ســایت آی‌ام‌دی‌بی ژانرهای انیمیشن موآنا دو، 
ماجراجویی، خانوادگی، کمدی، موزیکال و فانتزی است.

در ادامــه بــه نقد و بررســی کامل این انیمیشــن 
می‌پردازیم.

شروع با ماجراجویی‌های موآنا
انیمیشــن موآنا دو با اســتفاده از حس ماجراجویانه 
کودکان، در قسمت اول موآنا را در مقابل خانواده‌اش قرار 
داد. به این شــکل که موآنا بایستی برای سفر در آب‌های 
دریــا، خلاف آنچه پدرش می‌خواســت رفتار کند. چون 
خانواده نگران او بودند و نمی‌خواستند در دریا غرق شود. 
اما او به دلیل شور جوانی و اشتیاق به کشف نادیدنی‌ها، دل 
به دریا زد و البته موفق هم بود. یعنی هدف قهرمان فیلم 
بــا خانواده‌اش در تضاد قرار گرفت تا این پیام به مخاطب 
کودک و نوجوان منتقل شود که برای پیشرفت گاهی باید 

خلاف آنچه خانواده می‌خواهند رفتار کرد. 
در قسمت دوم می‌بینیم که موآنا تبدیل به مسیریاب 
شــده و البته اولین مسیریاب قبیله پس از سال‌ها است. 
یعنی در گذشــته تائوتای‌ها یا رهبران قبیله مســیریابی 
می‌کردند و در دوران موآنا چنین کسی پیدا نشد. تا اینکه 
موآنا با تخطّی از امر والدینش دل به دریا زد و با همکاری 

مائویی به تائوتای یا رهبر جدید قبیله تبدیل شد.
در اولین سکانس قسمت اول، موآنا به دنبال نشانه‌ای 
از انسان‌های دیگر است تا بتواند با آنها ارتباط بگیرد. در 
یک جزیره، کاسه‌ای قدیمی را می‌یابد که مشخص می‌شود 
جز موآنا و قبیله‌اش قبایل دیگری هم در جزایر پلُی‌نزِی 

زندگی می‌کردند. 
ســپس موآنا به جزیره خودشان بازمی‌گردد و پس از 
صحبت با پــدرش، مردم تصمیم می‌گیرند موآنا را رهبر 
خودشــان بکنند. در مراسم انتخاب موآنا به عنوان رهبر، 
ناگهان صاعقه‌ای به زمین برخورد می‌کند و در همان لحظه 
موآنا مکاشــفه‌ای را می‌بیند که مشخص می‌کند تائوتای 
)همان رهبری که موآنا قرار است بشود( باید به دنبال متحد 
کردن مردم کل جزایر باشد. اما رسیدن به این اتحاد ممکن 
نیســت مگر با پیدا کردن موتوفتِو، سرزمینی محوری که 
توسط یک خدای شیطانی در زیر آب مخفی شده است. 
پس از این مکاشفه، موآنا به عنوان رهبر و مسیریاب 
قبیلــه، مصمم‌تر از قبل، گروهــی را می‌چیند تا به این 
سرزمین خاص رســیده، تمام مردمان جزایر پلُی‌نزِی را 

با هم متّحد سازد.
در این چند ســکانس ابتدائی، مفاهیم مهمی مطرح 
می‌شــود. اولاً قهرمان جزیره یک دخترک نوجوان است 
که هیچ قدرت خاصی ندارد؛ اما در مراســم مکاشــفه‌ای 
غیبی می‌بیند که نشان می‌دهد شخصیت ویژه‌ای است. 
کارکرد انبیاء در کتاب مقدس یهودی و مسیحی، تقریباً 
همین پیشــگویی و غیب‌بینی اســت. متأسفانه به دلیل 
مخدوش‌شــدن عصمت انبیاء در کتاب مقدس و تقلیل 
دادن پیامبران الهی مثل حضرت موســی علیه‌السلام به 
منجی قومی یهودیان، شاهد این هستیم که Prophet به 
معنای پیشگو، به پیامبران اطلاق می‌شود و اغلب پیامبران 
کارکرد خاصی وراء این پیشگویی و موعظه هم ندارند. البته 
معدود پیامبرانی صاحب معجزه و کارهای خارق‌العاده هم 
هســتند. اما بحث ولایت، رســیدن به توحید الهی، فناء 
در اســماء و سپس ذات الهی، عموماً در بین مسیحیان و 
یهودیان دیده نمی‌شود. بنابراین مقام ولایتی که در قرآن 

کریم مطرح اســت و معادل با خدایی شدن یا فانی شدن 
در مقابل وجود بی‌نهایت است، در کتاب مقدس به چشم 
نمی‌خورد. امام و راهبر در حقیقتِ جهان، عالی‌رتبه‌ترین 
انسان است که ظرف عظیم وجودش را به اقیانوس بی‌کران 
زیبایی و کمال بی‌نهایت، متصل کرده است. بنابراین زیر 
ســایه خداوند، قدرت، حیات و علمی وصف‌‌ناشدنی دارد. 
اما انسان کمال‌یافته در موآنا، صرفاً به چند کار شبه جادو 

و تتوهای روی بدنش بسنده می‌کند.
در ســکانس‌های ابتدائی رقص و آواز اقوام پلُی‌نزِی را 
هم می‌بینیم که برای ســاختن فضای دینی و فرهنگی 

این اقوام است. 
موآنا، سرگروه سفر اکتشافی

موآنا در ارتباط معنوی با نیاکانش می‌فهمد که باید به 
سمت جزیره گم‌شده حرکت کند، آن را پیدا کند و مردم 
را بار دیگر با هم متحد سازد. جزیره گم‌شده و مخفی در 
مکاتب مختلفی بحث شــده است. بعضی مدعی هستند 
که در بخش‌هایی از کره‌زمین سرزمین‌های مخفی وجود 
دارد که بخشی از آن الهی و بخشی شیطانی است. یافتن 
آرمان‌شهری که هویتی معنوی و متافیزیکی دارد توسط 
افراد مختلفی پیگیری شده است. البته در واقعیت جزیره‌ای 
به نام موتوفتِو وجود ندارد و ساخته تخیل فیلمساز است.
در موآنا هم از همین مضمون جزیره گم‌شده استفاده 
می‌شــود تا موآنا هدفی جدید پیدا کند. اما اثر نمی‌تواند 
اهمیت متحد شــدن انســان‌ها و یافتن اقوام دیگر را به 
روشــنی مشخص سازد و همین مسئله مهم‌ترین اشکال 
فیلمنامه موآنا اســت. وقتی ما با قهرمان همراه نشــویم، 
طبیعتــاً حس پیروزی یا شکســت قهرمان را آن‌طور که 

باید درک نمی‌کنیم.
بــه هر حــال موآنا گروهی را می‌چیند و به ســمت 
سرزمین موتوفتِو )همان ســرزمین اسطوره‌ای گم‌شده( 
حرکــت کند. بارها در اثر تکرار می‌شــود که نالو خدای 
شــیطانی، مردم را از هم دور کرده اســت و باید دوباره 
مردم را با هم متحد ســاخت. موآنا و دوستانش حتی با 
کاکاموراها )موجودات نارگیلی که دشمن موآنا بودند( هم 

رفیق می‌شوند تا در مقابل نالو بایستند.
درواقع در این قسمت شاهد کادرسازی موآنا و اتحاد 
با دشــمنِ دشمن برای شکست دشــمن اصلی هستیم. 
انیمیشن موآنا دو به کودکان می‌گوید که برای نابود کردن 
آن خدای شیطانی، گاهی باید با دشمنان هم متحد شد و 
علاوه‌بر آن، جبهه خودی را هم منظّم کرد. سکانس‌هایی 
که موآنا با اعضای تیمش در کشتی درگیر است تا سیاحت 
دریایی را یادشان دهد، با هدف القای همین پیام تربیتی 

ساخته شده است.
موآنا آنارشیست می‌شود

موآنا و گروهش به ســمت جزیره افســانه‌ای حرکت 
می‌کنند تا اینکه درون یک موجود غول‌آسا گیر می‌افتند 
و توسط جادوگری خاص اسیر می‌شوند. این جادوگر که 
یک خانم اســت به موآنا می‌گوید که او هم در این مکان 
توسط همان خدای شیطانی زندانی شده و موآنا برای اینکه 
موفق شود، بایستی دل به دریا بزند و قوانین را بکشند. در 
قالب یک موسیقی قابل‌توجه، این جادوگر دائم می‌گوید:

» قوانین رو برای شکستن ساختن! پتانسیل‌هات رو 
فراموش نکن و دل به دریا بزن و قانون رو بشکن!«

یعنی راهکار ایــن جادوگر برای رهایی موآنا و موفق 
شدنش این اســت که قواعد را بشکند و قوانین را زیر پا 
بگذارد. این شعارهای آنارشیستی با ریتم بالای موسیقی 
و حرکات موزون جادوگر در همان محیط بسته دائم تکرار 
می‌شــود، حتی موآنا را در حین خواندن آهنگ به درون 
درّه پرتــاب می‌کند و دوباره موآنا را می‌گیرد تا آســیب 
نبیند. یعنی هدف از این ســکانس موزیکال این است که 
موآنا باید ریسک‌های بزرگ کند، چارچوب‌ها را بشکند تا 

بتواند پیروز شود.

پس از اتمام موســیقی، موآنا همین کار را می‌کند و 
با تمرکزِ موآنا، می‌بینیم که ناگهان مسیر خدایان پدیدار 
می‌شود. مشــخص نیســت که جایگاه این موسیقی در 
کنــش موآنا کجا بود؟ موآنا صرفا با تمرکز توانســت آن 
مســیر را بیابد، پس دل به دریا زدن و قانون‌شــکنی در 
این‌جا چه نقشی داشت؟! رعایت نکردن علت و معلول در 
فیلمنامه )علت کنش‌گری موآنا قرار بود همین موسیقی 
باشــد و معلول یافتن مســیر خدایان؛ اما اثر هیچ ربطی 
بین این گفته‌ها و کنش موآنا برقرار نکرد( باعث می‌شود 
این ســکانس علی‌رغم ایدئولوژیک بودنش، بی‌معنی به 
نظر برســد. هر چند در ســکانس‌های بعدی این شعارها 
به کمک موآنا می‌آیــد و با فدا کردن خودش موتوفتو را 
نجات می‌دهد. اما در همین سکانس بایستی از این محتوا 
اســتفاده می‌شد که فیلمســاز با ضعف در اجرا نتوانسته 
آنارشیسم را به کنش‌گری موآنا پیوند بزند. اساسا معلوم 
نیست که مسیر خدایان چیست، ناگهان از کجا پیدا شد 
و چطور موآنا می‌دانست باید چنین مسیری را پیدا کند؟ 
وقتی قهرمان درون فیلم مطلبی را بداند که مخاطب نداند، 
طبیعتاً با کنش‌های ناگهانی و بی‌منطق روبه‌رو می‌شویم و 
این مسئله منجرّ به دوری ما از شخصیت محوری می‌شود. 
به صورت کلی پیام آنارشیستی اثر آن‌طور که باید منتقل 

نمی‌شود و در همان سکانس موزیکال خلاصه می‌شود.
موآنا و اتکاء به کشف و شهود نیاکانی

از ابتدای انیمیشــن که ســفر موآنا آغاز می‌شــود، 
محوریت ســتاره‌ای در آسمان را برای راهنمایی او شاهد 
هستیم. اما در میانه راه ستاره از بین می‌رود و موآنا باید 
خودش مسیریابی کند. یعنی در بخشی از مسیر آسمان 
راهنمای او بود و بعداً خودش به اتکای قدرت مسیریابی، 

مسیر را طی می‌کند.
موآنا وقتی از گذرگاه خدایان می‌گذرند و به محلی که 
موتوفتو در آن مخفی شده می‌رسند، صورت فلکی خاصی 
را می‌بینند که به شکل حرف انگلیسی امِ در آسمان نقش 
بسته اســت. طبیعتاً این صورت فلکی نماد موآنا است و 
واقعیت ندارد، اما محوریت ستارگان و آسمان در این اثر 

در کنار خدایگان مشرکانه، نشان‌گر قبالایی بودن موآناست. 
از مبانی مهم فلسفی قبالای شیطان‌گرا، چندگانه‌پرستی و 
شرک است. در حالی‌ که در تمام تجربیات متقن در طول 
تاریخ، عرفاء وحدت را در کل هســتی ادراک کرده‌اند، در 
نگاه اســطوره‌زده و قبّالایی، خدایان هر کدام بخشــی از 
هستی را تصاحب کرده‌اند و از خدای بی‌نهایتِ مورد شهود 

در عرفان و اثبات‌شده در فلسفه، خبری نیست.
بنابراین انسان مشرک بایستی به روش‌های مختلفی 
دســت بزند تا خودش را از سیطره تاریک خدایان نجات 
دهد. در موآنا آســمان کارکرد الهی ندارد و وحی و الهام 
موآنا هم بر اساس نگاه اسطوره‌ای دین جزایر پلی‌نزی، از 

طریق بزرگان قوم و نیاکان جریان پیدا می‌کند.
آمــده  جهــان  ادیــان  فرهنــگ  کتــاب  در 
است:»شناخته‌‌شــده‌ترینِ خدایان شاید نمودگار نیاکان 
مشهور باشند، که رؤسای راهنمای نخستین مهاجران از 
اقیانوس آرام بودند و آنها را به شکل گروه‌های جزیره‌نشین 
بزرگ اسکان دادند. نیرو و مرجعیت روحی )مانا( از خدایان 
از طریــق نیاکان قبیله به رؤســای زنــده و مردم جاری 
می‌شود.« )فرهنگ ادیان جهان، ترجمه گروه مترجمان و 

ویراستاری ع.پاشایی، چاپ دوم، ص۱۶۹(
در سکانس‌های ابتدائی دیدیم که موآنا از طریق شهود 
معنوی، نیاکانش را دید و همان افراد به او گفتند که باید 
موتوفتو را پیدا کند. بنابراین آسمان و صورت فلکی، صرفاً 
نشــانه‌ای از طرف نیاکان است و متاسفانه اثر را از توحید 

دور کرده است.
مائویــی به موآنا می‌گوید که همه گروه در مواجهه با 
نالو خدای شیطانی، کشته می‌شوند. یعنی قدرت موجودات 

شــیطانی تا این حد زیاد اســت. اما موآنا به دلیل کشف 
معنوی‌اش و نکته‌ای که نیاکانش به او گفته‌اند، می‌گوید 

که باید موتوفتو را نجات دهد و آسمان را دنبال کند. 
درواقع نگاه اسطوره‌ای به آسمان در اثر ترسیم می‌شود. 
موآنا دو موجودات الهی را حذف کرده و ارواح و اشــباح و 

خدایان مشرکانه تمام اثر را پر کرده‌اند.
پس از این سکانس‌ها، موآنا به نوعی افسردگی دچار 
می‌شــود و مائویی برای اینکه به او دلداری دهد، در یک 
موسیقی انگیزشی می‌گوید که »منم یه آدم عادی بودم، 
اما الان نیمه‌خدام! نمی‌دونیم بعدش چی میشــه اما باید 
ادامه بدیم.« این مضمون اصلی موســیقی مائویی است. 
یعنی برخلاف نگاه فلســفی به هســتی که همه چیز با 
حکمت همراه است، موآنا باید خودش را به شانس بسپرد. 
این مسئله از نقاط تاریک و ترسناک پارادایم اسطوره‌زده 
و قبالایی است. وقتی خدای واحد بی‌نهایت، وجود ندارد 
)چه جمله خودمتناقضی!( طبیعتاً خدایان انســان‌گونه، 
متکثر و حتی شــیطان‌صفت کل هســتی را پر کرده‌اند. 
بنابراین انســانِ فانیِ بی‌پناه، یا باید به دامن پرســتش 
همین موجودات شیطانی بیفتد، یا نابود شود. اما موآنا و 
آثار قبالازده دیگر، مدعی هســتند باید انسان خودش را 
به شــانس بسپرد و اتفاقا موفق هم خواهد شد! این گزاره 
هیچ منطقی ندارد.‌ بارها تجربه کرده‌ایم که همیشه خوش 
شانس نیستیم و سپردن خود به شانس از نامسئولانه‌ترین 

گزاره‌های تربیتی است.
در نگاه الهــی، خدای بی‌نهایت در جزء‌جزء وجود ما 
حضور دارد و وقتی خودمان را دربســت به او بسپاریم، به 
عنوان یک موجود آگاه، از نهاد ما با خبر است و تمام قوای 
جهان را در اختیار ما می‌گذارد تا مشکلات را حل کنیم و بر 
چالش‌ها فائق آییم. این در حالی است که موآنا می‌خواهد 
با شانس و اتفاق به موفقیت برسد؛ زیرا هیچ نقطه اتکائی 
جز چند مکاشفه ندارد و نیاکانش هم مرده‌اند و نمی‌توانند 

کمک خاصی به او بکنند. 
موآنا و مسئله فدا 

موآنا در جدال با گردبادهای بزرگ خدای شــیطانی، 

به چالش کشیده می‌شود. مائویی به عنوان یک نیمه‌خدا 
مشغول مبارزه با نالو است، اما انسان‌های فانی هیچ شانسی 
در مقابل او ندارند. موآنا هم می‌خواهد به سمت موتوفتو 
حرکت کند تا این ســرزمین را از چنگ نالو نجات دهد. 

اما ضربه‌ای به او برخورد می‌کند و موآنا کشته می‌شود.
عظمت گردبادها هم قابل‌توجه است که کاملًا همان 
نگاه مشرکانه را تقویت می‌کند. خدایان به این اندازه قدرت 
دارند که حتی اگر شــیطان‌صفت هم باشــند، می‌توانند 
چنین گردبادهای عظیمی ایجاد کنند و خبری از خدای 

واحد نیست. 
موآنا کشته می‌شود اما ناگهان ارواح نیاکانش به سراغ 
او آمده، با تشکیل دادن یک مارپیچ روحانی، نیروی حیات 
را به او منتقل می‌کنند. گفتیم که نیاکان‌پرستی از مبانی 
مهم دین مشــرکانه پلُی‌نزی بوده است. بنابراین موآنا با 
فدا کردن خودش، دوباره توسط نیاکان )کماکان خبری 
از خدای واحد نیست( زنده می‌شود و این بار به عنوان یک 

نیمه‌خدا، تمام جزایر را با هم متحد می‌سازد. 
در نقد قسمت اول انیمیشــن موآنا گفتیم که موآنا 
همچون موسی علیه‌السلام دریا را می‌شکافد تا به جای فرار 
کردن از دشمن، به او بپیوندد. در موآنا دو، هم می‌بینیم 
که موآنا همچون مســیح علیه‌السلام که در نگاه نادرست 
مسیحیان کشته شد تا فدای مردم شود و دوباره زنده شد و 
به آسمان رفت، موآنا نه توسط خدای توحیدی، که توسط 
نیاکانش زنده می‌شــود تا به عنوان قهرمان/ نیمه‌خدای 

پلی‌نزی رهبری مردم را برعهده بگیرد.
فمینیســم قبالایی تأکید بر‌پرســتش زنان جادوگر 
و خدایان مشــرکانه مؤنث دارد. عــده‌ای از جادوگران و 

فرقه‌های ســری غربی هم مدعی هستند که این دوران، 
دوران مؤنث‌پرستی و نعوذبالله قربانی کردن انسان‌ها برای 
شــیاطین مؤنث اســت. به همین دلیل در آثار متعددی 
شــاهد محوریت یک دختر جادوگر و مشرک هستیم که 
قهرمان و منجی جهان می‌شــود. موآنا دو ابایی ندارد که 
ویژگی‌های مســیح در مسیحیت را به قهرمان مشرکش 
نســبت دهد تا بتواند در جان و دل مخاطبین پیام‌های 

ایدئولوژیکش را بنشاند.
در پایــان هم موآنا جزیره را پیدا کرده، همه مردم با 
محوریت این جزیره عجیب و غریب به هم متصل می‌شوند. 
برای اینکه چرا این جزیره بایستی شبیه به دو هرم در کنار 
هم باشد، در این قسمت توضیح خاصی نمی‌بینیم و صرفاً 
ادای دینی اســت به اهرام مصر باستان و آیین مشرکانه 
آن و البته نمادگرایی با حرف‌ام انگلیسی و اشاره به موآنا.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
در انیمیشــن موآنا، خدای توحیــدی وجود ندارد و 
خدایان مشرکانه هستی را تصرف کرده‌اند. طبیعتاً قهرمان 
هم نمی‌تواند یک شخص الهی باشد و »مسیریاب« دختری 
نظرکرده اســت که مائویی به عنوان یک نیمه خدا با وی 
همراه است. موآنا در قسمت دوم خودش هم به نیمه‌خدایی 
می‌رســد؛ زیرا چاره‌ای جز این ندارد و در نگاه قبالایی به 
دلیل رد توحید فطری، بایستی قهرمان خود، خدا شود تا 
بتواند مشکلات را حل کند. راهکارهای انیمیشن موآنا دو 
برای حل مشکلات هم در همان منظومه فکری مشرکانه، 
نه اتکاء به وجود بی‌نهایت، که اومانیسم و سپردن خود به 
دست شانس است. دائم تکرار می‌شود که قوانین را بشکن، 
خود را رها کن و دل به دریا بزن. نه اتکاء به تقدیر الهی، 

بلکه به شانس!
بنابرایــن خدایــان و نیاکان جای موجــودات الهی، 
فرشــتگان و خدای متعال را گرفته‌اند تا بشر سعادتش را 
به جای اینکه در کشــف و شهود جهان‌های زیبای الهی 
ببیند، در ذهنش کاشته شود که نجات یافتن در گرو اتکاء 

به خدایان و موجودات محدود این دنیایی است.
نتیجه این نگاه )که کاملا متکی بر مبانی کابالیســم 
شیطان‌گرا است( همان فجایع باستان را رقم خواهد زد. 
تســلّط عده‌ای جادوگر و رمال بر بشر جاهل و منقطع از 

خداوند، که هیچ پشتوانه‌ای ندارد. 
نظام سرمایه‌داری و محافل فرقه‌ای جادوگر و ماسون 
هم می‌توانند به راحتی جنایات خود را علیه بشریت جلو 
ببرند و کسی دم نزند. بشر بی‌خدا، جدا بشری بی‌پناه است.

البته فطرت انسانی و ادیان الهی که به صورت پررنگی 
در غرب ظهور و بروز دارند، همچنان در حال مبارزه با این 
گفتمان مشرکانه هستند؛ اما دیزنی )که خودش ماسون 
بود( و کمپانی‌اش تمام سعی و تلاش‌شان را می‌کنند تا نگاه 
یهودی و ماسون‌زده در بین عموم مردم جا بیفتد. تا جایی 
که به موجودات محدود، انسان‌گونه و حتی شیطان‌صفت 

لفظ مقدس خدا را اطلاق می‌کند.
طبیعتاً هدف زندگی در موآنا، هدفی این دنیایی است. 
یعنی اتحاد مردم با یکدیگر. در حالی ‌که ســیر و سلوک 
الهی هدفش نه صرفا آبادکردن این دنیای خاکی و موقت، 
که زندگی در آرامش تا ابد است. انسان برای زندگی ابدی 
آفریده شده است و البته این دنیا به عنوان مقدمه‌ای مهم، 
باید آباد شود تا مسیر رسیدن به زندگی ابدی توأم با لذت، 
آسان‌تر باشد. اما موآنا به جای معرفی راه‌حلی برای زندگی 
در آسایش همیشــگی، دائم اهداف این‌دنیایی را پررنگ 
می‌کند و حتی ســیر معنوی، دریافت‌های باطنی و نظام 
اسطوره‌ای را در خدمت اتحاد مردم و جهانی‌سازی می‌داند. 
ســبک زندگی و نوع پوشــش موآنــا و مائویی هم 
دقیقا همســو با جریان ضد فرهنگی غربی، مروج رقص و 
نیمه‌برهنگی است. ترویج مکاشفه‌گرایی هم از اهداف مهم‌ 
این انیمیشن است. در جهان‌های دیگر، موجودات متنوع و 
متکثری هستند که ممکن است ما در مکاشفه یا دریافت 
معنوی، به شیاطین‌شان متصل شویم و ادراکات اشتباهی 
را به ما منتقل کنند. به همین دلیل بزرگان و عرفاء تأکید 
داشته‌اند که به هیچ وجه به مکاشفات‌تان اطمینان نکنید 

تا وقتی که عقل یا دین محتوای آن را تأیید کند.
مجموعاً می‌توان گفت تمام ســاحات محتوایی موآنا 
همان چیزی است که سرمایه‌داری هالیوودی می‌خواهد و 
طبیعی است که چنین اثری با توزیع گسترده و تبلیغات 
عظیم بتواند به فروش زیادی دست پیدا کند. آثاری همچون 
موآنــا از این جهت خطرناک‌انــد که معنی مقدس، دین، 
خدا، راهنما و... به کلی تغییر می‌دهند و تحریف می‌کنند. 
پیشــنهاد می‌شــود مخاطب گرامی کتاب خداشناسی از 
مجموعه کتب بی‌نهایت را مطالعه کند تا سستی نگاه آثار 
قبالایی به خدا و اتقان فلسفی ادیان الهی را کشف نماید.

هالیوود 
زیر ذره‌بین

 برگزیده‌ای از جنس نیمه‌خدایان
(Moana 2)  2 نقد و بررسی پویانمایی موآنا

مسیح عرفان

»من هنوز این‌جا هستم« روایتی دراماتیک و سیاسی 
از زندگی خانواده پایوا در بستر دیکتاتوری نظامی برزیل 
در دهه ۱۹۷۰ است. داستان از منظر یونیس پایوا )با بازی 
فرناندا تورس(، مادری شجاع و مصمم، روایت می‌شود که 
پس از ناپدید‌شدن ناگهانی همسرش، روبنس پایوا، نماینده 
سابق کنگره، سفری پرمخاطره را برای یافتن حقیقت آغاز 
می‌کند. روبنس به دلیل فعالیت‌های زیرزمینی علیه رژیم 
دستگیر و ســپس ناپدید می‌شود، در حالی که مقامات 
هرگونه دخالت را انکار می‌کنند. فیلم با ظرافت، زندگی 
شــاد و پرشــور خانواده پایوا را پیش از فاجعه به تصویر 
می‌کشد و سپس به مبارزه یونیس برای حفظ خانواده و 
کشف سرنوشت همسرش می‌پردازد. این اثر، که بر اساس 
کتاب خاطرات مارسلو، پسر خانواده، ساخته شده، به ظاهر 
داســتان یک فقدان شخصی و مقاومت در برابر ظلم یک 
رژیم ســرکوبگر را به تصویر می‌کشد و تا سال‌های بعد، 
یعنی ۱۹۹۶ و ۲۰۱۴، ادامه می‌یابد تا نشان دهد چگونه 

امید و انعطاف‌پذیری خانواده در برابر رنج دوام می‌آورد.
این فیلم ترکیبی غنی از غم، نوستالژی و امید است 
کــه در فضائــی پرتنش و در عین حال انســانی جریان 
دارد. والتر ســالس با استفاده از تصاویر گرم و صمیمی از 
زندگی خانوادگی پایواها در ریودوژانیرو، که پر از خنده، 
موسیقی و لحظات روزمره است، مخاطب را ابتدا به دنیایی 
پرشور و زنده دعوت می‌کند. اما با نفوذ تدریجی خشونت 
دیکتاتوری، این شــادی جای خود را به اضطراب و اندوه 
می‌دهد. موسیقی کلاسیک برزیلی، نماهای خیره‌کننده 
طبیعت و فیلم‌های خانگی ســوپر-۸ حس نوستالژی و 
شــکنندگی را تقویت می‌کنند، گویی این لحظات شاد 

تنها خاطره‌ای در حال محو‌شدن هستند.
با این حال، فیلم در تاریکی غرق نمی‌شود؛ شخصیت 
یونیس، با بازی فرناندا تورس، نمادی از استقامت و ایمان 
اســت که نوری از خوش‌بینی و مبارزه را در دل داستان 
می‌تاباند. این تضاد میان رنج و مقاومت، همراه با فضاسازی 

ملموس و ریتمی احساسی، اثری تأثیرگذار خلق کرده که 
مخاطب را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

»من هنوز این‌جا هســتم« با فرم فنی خود، روایتی 
پراحســاس را به اثری بصــری و عاطفی تبدیل می‌کند. 
ســالس با همکاری فیلم‌بردار، آدریــن تیجیدو، تصاویر 
خانوادگی سوپر-۸ را با نماهای عریض از سواحل و شهر 
ریودوژانیرو درهم ‌آمیخته و بافتی بصری می‌سازد که تضاد 
میان شادی گذشته و تاریکی دیکتاتوری برزیل دهه ۱۹۷۰ 
را به ‌تصویر می‌کشد. نورپردازی خوب، با رنگ‌های گرم در 
صحنه‌های خانوادگی و تونالیته سرد در لحظات بازجویی، 

نیروی عاطفی داستان را تقویت می‌کند.
طراحی صدا نیز با بهره‌گیری از موســیقی کلاسیک 
برزیلی ژیلبرتو ژیل و کتانو ولوســو و ملودی‌های ظریف 
وارن الیس، لایه‌ای از فرهنگ و احساس به فیلم می‌افزاید. 
تدوین در نیمه اول با ریتمی منسجم میان لحظات شاد 
و خشــونت در حال نفوذ تعادل برقرار می‌کند، هر چند 
پرش‌های زمانی به ســال‌های ۱۹۹۶ و ۲۰۱۴ اندکی از 
انســجام فرم کلاسیک می‌کاهد. طراحی صحنه و لباس 

با بازســازی دقیق دهه ۱۹۷۰، حس نوستالژی و اصالت 
را تقویت می‌کند. این عناصر، در کنار کارگردانی سالس، 
داستان را به خاطره‌ای زنده و تأمل‌برانگیز بدل می‌سازند 

که مخاطب را درگیر می‌کند.
امــا یک ســؤال مهم؛ دیکتاتــوری در برزیل از کجا 

شروع شد؟
»در ۱۹۶۴ حکومت ژائو گولارت توســط کودتایی از 
طرف آمریکا سرنگون می‌شود. پس از آن کشور در دست 
دیکتاتوری به نام کاســتلو برانکو می‌افتد. قبل از ۱۹۶۴ 
نوعی آرامش نســبی در برزیل برقــرار بود. اما همه چیز 
بعد از ۱۹۶۴ عوض می‌شــود. دوران تاریکی که حتی تا 
۱۹۸۵ نیز ادامه پیدا می‌کند. کاســتلو برانکو مانند سایر 
دیکتاتورهای آمریکای لاتین مقابل هر کســی که علیه 
او اعتراض می‌کرد، ســرکوب، سپس آن‌ها را شکنجه یا 

اعدام می‌کرد.«
در این فیلم بــه تمامی ابعاد پرداخته می‌شــود، از 
دموکراســی قبــل از دیکتاتوری تا دموکراســی بعد از 
دیکتاتوری. از شکنجه، آزار و اذیت یک دختربچه تا فضای 

خفقان حاکم بر جامعه. از ناپدید‌شدن جنازه مخالفان تا 
دروغگویی ارتش. اما یک نکته سانسور شده است، نکته‌ای 
بسیار مهم؛ کودتا چگونه انجام شد؟ در این فیلم به همه 
چیز پرداخته می‌شــود الا نقش اصلی و اساســی ایالات 
متحده آمریکا در کودتای برزیل. این فیلم بســیار تلاش 
می‌کند تا ثابت نماید که کاملا بر‌ اســاس واقعیت است. 
اصرار و تکرار بر واقعی‌بودن داستان اما با یک سانسور جدی 
در حقیقت همراه اســت. این فیلم سفیدشویی کامل از 
آمریکا در یکی از هولناک‌ترین برهه‌های زمانی برزیل است.

در این فیلم متوجه می‌شویم که ارتش در یک برهه 
زمانی یک سیستم دیکتاتوری سنگین ایجاد کرده است 
و مخاطب فیلم باید از آنها انزجار داشته باشد. مردم برای 
رهایی از این دیکتاتوری دست به اقداماتی می‌زنند همچون 
گروگان‌گرفتن سفیران سایر کشورها و یا ایجاد سازمان‌های 
مخفی جهت انجام یک سری فعالیت‌ها. اما حقیقتا همه 
تقصیرات بر گردن عده‌ای خاص می‌افتد. در انتهای فیلم 

یکی از خبرنگاران از یونیس پایوا می‌پرسد آیا هم‌‌اکنون 
دولت کاری مهم‌تر از بررســی گذشته ندارد؟ گویی یک 
مدتی یک دیکتاتوری آمده و اکنون رفته اســت. یونیس 
در جواب اما چیزی فراتر از بررســی سطحی و حقانیت 
ابتدائی نمی‌خواهد. درواقع اصلا قرار نیست مردم برزیل 
به دلیل اصلــی دیکتاتوری به ‌وجود آمده توجهی کنند. 
تنها چیزی که مهم اســت این است که یک دوران بدی 
را سپری کرده‌اند و در آن جنایاتی صورت گرفته و تمام 
شده و هیچ رد و نشانی از ایالات متحده آمریکا بابت ایجاد 

آن کودتا نیست.
فیلم »من هنوز این‌جا هســتم« برنده بهترین فیلم 
خارجی‌زبان در اسکار 2025، یک فیلم قصه‌گو، تاحدی 
جذاب و بر اساس واقعیت است اما در دل خود یک دروغ 
بســیار بزرگ حمل می‌کند. به هرحال اسکار هم گرفته 
اســت. انتظار نداریم کــه در دل آمریکا به یک فیلم که 
حقیقت سیاه سیاست‌های آمریکا را افشا کند تقدیر شود.

نگاهی به فیلم »من هنوز این‌جا هستم«

 تحریف تاریخ 
به سـود آمریکا 
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